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(مکتب و نظام سیاسی اسلام)
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اهداف مکتب سیاسی اسلام

مکتب اهداف 

سیاسی اسلام

ن نسبت به درو
جامعه اسلامى

سیاسیعدالت 
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اهداف مکتب سیاسی اسلام

مکتب اهداف 

سیاسی اسلام

ن نسبت به درو
جامعه اسلامى

سیاسیعدالت 

رضایت 
عمومی
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اهداف مکتب سیاسی اسلام

مکتب اهداف 

سیاسی اسلام

ن نسبت به درو
جامعه اسلامى

سیاسیعدالت 

رضایت 
عمومی

حفظ سنت های
خوب ملی
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اهداف مکتب سیاسی اسلام

مکتب اهداف 

سیاسی اسلام

ن نسبت به درو
جامعه اسلامى

سیاسیعدالت 

رضایت 
عمومی

حفظ سنت های
خوب ملی

یامنیت سیاس
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت سیاسی

امنیت نظام 
(سطح کلان)سیاسی

آزادی های / امنیت
سطح )سیاسیِ افراد 
(خُرد

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت « موضوعات»
سیاسی افراد

حق به کارگیری و 
ابراز هر عقیده 

سیاسی

حق انتخاب شدن

حق انتخاب کردن

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت « موضوعات»
سیاسی افراد

حق به کارگیری و 
ابراز هر عقیده 

سیاسی

امنیت در / آزادی
اندیشه

امنیت در / آزادی
عقیده

امنیت در / آزادی
بیان

حق انتخاب شدن

حق انتخاب کردن

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)



9

میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

حق به کارگیری و 
ابراز هر عقیده 

سیاسی

امنیت در / آزادی
اندیشه

امنیت در / آزادی
عقیده

امنیت در / آزادی
بیان

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت

اندیشه

عقیده

بیان
هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه

3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت

اندیشه

حاکمیت

مبنای مشروعیت 
حکومت

عقیده

حاکمیت

مبنای مشروعیت 
حکومت

بیان

حاکمیت

مبنای مشروعیت 
حکومت

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت سیاسی افراد

به کارگیری و حق
ابراز هر عقیده 

سیاسی

انتخاب شدنحق

انتخاب کردنحق

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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هدفاست نه یک مبنایک حق 
ش از پییاست، یعنیی پیشینییک امر حق•

مبنایک پس. باید پذیرفته شودتحقق نظام 
.  هدفاست نه یک 

ق نظام باید به گونه ای باشد که از ایی  حی•
  ایی. صیانت کند، مانند سایر حقوق میردم

اسیت کیه ییکعدالتامر به معنای تحقق 
.هدف در مکتب سیاسی اسلام است
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت سیاسی 
افراد

حق

صیانت از 
حق 

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت سیاسی 
افراد

مبناحق

صیانت از 
حق 

عدالت

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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هدفاست نه یک مبنایک حق 

بیه امنییت سیاسیی افیرادبنا بر ای  •
از صییانتبه و به معنای حقمعنای 
در مکتییب عییدالتبییه هییدف حییق 

ی سیاسی اسلام باز می گردد و هیدف
.در عرض عدالت نیست
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

امنیت « موضوعات»
سیاسی افراد

حق به کارگیری و 
ابراز هر عقیده 

سیاسی

بغی

ارتداد

اختلال نظام حق انتخاب شدن

حق انتخاب کردن

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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آزادی عقید  و بیان

ينِ  ش  قدَ  لاَ إكِْرَاهَ فِي الد ِ دُ  تبَیََّنَ الرُّ
فُ  ِ فمََن  یكَ  ر  بِالطَّاغُوتِ وَ مِنَ ال غيَ 
ِ فقَدَِ اس   مِن  بِاللََّّ سَكَ بِال عرُ  یؤُ  وَةِ تمَ 
ُ سَمِیع  ال وُث قىَ لاَ ان فِصَامَ لَ  هَا وَ اللََّّ
عَلِیم  

256البقرة ،
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دو معنای بغی
در اسلام، در دو معنای عمده به کار می رود؛ « بغی» •
ان یکی به معنای اختلاف و جنگ میان دو گروه از مسیممان•

که در سوره حجرات به آن اشاره شده است 
�اکیرمو دیگری معنایی که با توجه به جممه مشهور پیامبر•

، 1385ن، اب  حیو)« تقتمک الفئةالباغیة»: درباره عمار یاسر
ی بغ. به معنای خروج بر حاکم اسلامی است( 392، ص1ج

در معنای دوم را جرم سیاسی دانسته اند

(.61، ص1،   1۴2۷مرعشی، )
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البغی 

مِنیِنَ اق تتَلَوُا  وَ إِن  طٰائِفتَٰانِ مِنَ ال مُؤ 
لِحُوا بیَ نهَُمٰا فَ  دٰ بغَتَ  إنِ  فأَصَ  اهُمٰا إِح 

رىٰ فقَٰاتلُِ  خُ  تبَ غِيوا الَّتيِ عَلىَ الْ 
رِ  ِ حَتّٰى تفَِي ءَ إلِىٰ أمَ   اللَّّٰ

9: الحجرات
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البغی 
کتاب الباغی •
[الباغی معناه و حکمه]1مسألة •
یم م  خرج عمى إمام عادل، و قاتمه، و منع تسم: الباغی•

ه انی: و فی أصحابنا م  یقیول. الحق الیه، و هو اسم ذم
و وافقنا عمى أنه اسم ذم جماعة م  العممیا  . «1»کافر 

ة المعتزلة بأسرهم، و یسمونهم فساقا، و کیذلک جماعی
.«2»م  أصحاب أبی حنیفة و الشافعی 

.«3»هم فساق عمى وجه التدی  : و قال أبو حنیفة•
335: ، ص5الخلاف؛   
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یک اشتبا  یا مغالطه 
: داینکه جناب شیخ طوسی رحمیة ا  عمییه می فرمایی•

غالطیه دو شخص باغی کافر است، مبتنی بر اشتباه ییا م
.معنا از امامت است

روایی باید توجه داشت که لفظ امام در ادبیات فقهی و•
:ما به دو معنا به کار رفته است
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یک اشتبا  یا مغالطه 
وت یکی امامت به عنوان یک مقام معنوی که امتداد نب•

ی است و شخصی که صاحب ای  مقام است از عمم الهی
و عصمت برخوردار است 

دوم امامت به معنای رهبری اجتماعی و سیاسی•
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یک اشتبا  یا مغالطه 
از نظر شیعه زمانی که امیام بیه معنیای اول حاایر اسیت •

.شخص دیگری نمی تواند امام به معنای دوم باشد
از نظر شیعه در هر زمان فقی  ییک امیام بیه معنیای دوم •

وجود دارد هرچند ممک  است چنید امیام بیه معنیای اول 
سلام موجود باشند؛ مثلاً در زمان عمی ب  ابی طالب عمیه ال

ایشان امام به معنای دوم بودند، در حیالی کیه ایشیان و دو
فرزندشان حس  و حسی  عمیهم السیلام همگیی امیام بیه 

.معنای اول بودند
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یک اشتبا  یا مغالطه 
نیای آنچه ملاک شیعی بودن است اعتقاد به امامت به مع•

محسیوب می شیود قییام بغایاول است و آنچه میلاک 
.مسمحانه بر عمیه امام به معنای دوم است
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یک اشتبا  یا مغالطه 
ه امامیت اعتقاد بیبغیبنابرای  شخص باغی اگر قبل از •

و به معنای اول نداشته، در همان زمان شیعه نبوده اسیت
میت بیه نیز شیعه نیست و اگر اعتقیاد بیه امابغیبعد از 

ان هیم همچنیبغیمعنای اول داشته، شیعه بوده و بعد از 
ل را شیعه است مگر اینکه اعتقاد به امامت بیه معنیای او

.از دست داده باشدبغیدر هنگام 
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بغی
یفه همان آیه شربغیاز آنجا که دلیل اصمی در مواوع •

شیاره است و از آنجا که آیه شریفه به مواوع اقتتیال ا
فقی  بغیمی کند که به معنای درگیری مسمحانه است، 
.بر کسی اطلاق می شود که اقدام مسمحانه نماید
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جمع بندی بحث بغی

ویبغیاز آیه شریفه و روایات مربوط به مواوع •
و بیاغی در کتیب بغییاز مجموع آنچه در بیاب 

فقهی دیده می شود، بیه دسیت می آیید کیه میورد 
ه اصمی ای  مسئمه جنگ جمل است و با توجه بی
سی خصوصیات ای  جنگ آشکار است که باغی ک

است که بر عمیه امام عادل قییام مسیمحانه انجیام
.تال بزنددهد و به تعبیر قرآن دست به اقتتال  یا ق
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جمع بندی بحث بغی
ل از بنابرای  شکل های دیگر مخالفت با امام عیاد•

می و ییا قبیل ابراز بیانی یا تشکیل جمسات عمیو
.تظاهرات، ظاهراً در زمره بغی محسوب نمی شود
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بغی
ا از طرف دیگر در قرآن تنها مجازات باغی قتال او تی•

.رجوع به حق، بیان شده است
در روایییات بییی  بییاغی کییه دسییته و گروهییی دارد و •

کیه می تواند دوباره تجهیز شود و غییر او یعنیی کسیی
هییز چنی  دسته و گروهی ندارد و نمی تواند دوبیاره تج
فیرار شود، تفکیک قائل شده اند که اگر از میدان جنگ

کنند، یا مجروح شوند، ییا بیه اسیارت درآینید، اولیی 
.محکوم به مرگ است و دومی نیست
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جمع بندی بحث بغی
اگییر شییخص بییاغی دسییت از بغییی برداشییت و •

دارودسته ای نداشت، ظاهر ادله ای  است که حق
.پیگرد قانونی نسبت به او وجود ندارد
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
«ارتداد»محدودیت دوم با عنوان  .4•
آزادی/ همان گونه که بیان شد، یکیی از وجیوه امنییت•

د سیاسی افیراد، امنییت در بیه کارگیری و ابیراز عقایی
آزادی فقی  در سیه میورد/ سیاسی است و ای  امنیت

.تحدید شده، به رسمیت شناخته نشده است

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)



33

میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
مورد اول در جایی است که فیرد ییا گروهیی، ایم  •

اً عدم تعرض به اصل و اساس حکومت اسلامی، صیرف
د و به مناقشه در شخص حاکم جامعه اسلامی می پردازن
اره وی را شخصی فاقد صلاحیت و مشروعیت بیرای اد

در ایی  حالیت، چنانچیه ایی  . جامعه اسلامی می دانند
کننید و حیائز شیرایطی « خیروج»افراد بر امام عادل 

واهنید ، دیگر امنیتیی نخ«بغی»باشند، به موجب آموزه 
.داشت و با آنها مقابمه خواهد شد

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
محدودیت دوم در جایی است که فرد، نه با شخصاما •

حاکم جامعه اسلامی، بمکیه بیا مبنیا و عنصیر معنیوی
حاکمیت در جامعه اسلامی که همان اسلام است، عنیاد 
می ورزد و بر خلاف ایی  شیالوده می اندیشید، عقییده 

چنیی  در. می یابد و عقیده خود را ابراز و تبمیغ می کند
آزادی فرد بیه گونیه مطمیق میورد / مواردی نیز امنیت

رار ، مورد تحدید قی«ارتداد»پذیرش نیست و با آموزه 
.گرفته است

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما

ارتداد

تردیدی

اعتقادی

عنادی
هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه

3)
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
صیور با توجه به نظر فقها، برای ارتداد سه معنا قابیل ت•

و « ارتییداد اعتقییادی»، «ارتییداد تردیییدی»: می باشیید
رف«تردیدی»در معنای . «ارتداد عنادی» ، فرد بیه صیف

:تردید در عقایدش، مرتد تمقی شده است
أو و لافرق م  آن تکون الرده بإعتقاد مایوجیب الکفیر•

(.83، ص1، ج1420علامه حمّی، )بشکه فیه 

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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ارتداد

تقاد و لا فرق بی  أن تکون الردة باع•
«2»ما یوجب الکفر أو بشکه فیه 

» ، و لکیی  فییی«أ» هکییذا فییی(. 2) •
.ک فیهفیما یکفر بالشأو بشکه : «ب

۴98: ، ص1؛   (الحدیثة-ط )تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة 
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میهامنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه اما
التردد فیه و یتحقق بالبینة عمیه ولو فی وقت مترقب أو•

(.600، ص41، ج1404نجفی، )
أو ترتب الإرتداد عمی نقض الإسلام بإنکیار أو جحیود•

، 4،ج1422کاشییا الغطا، )نفییاق أو شییک أو عنییاد 
(.418ی417ص

هادی حاا  زاد  1محمدجواد ارسطا 2نجف لک زایی 1حسین رحمت اللهی  )امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه
3)
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ارتداد
ون و حیث کان الإسلام عبارة ع  الاعتقاد بمضیم•

أشهد أن لا إله إلا المّیه، و»: کممتی الشهادة، و هی
، أو مع قولهما، و کیان مقتضیى«محمّداً رسول المّه

لمّیه ذلک الاعتراف بجمیع ما جا  به النبیّ صیمّى ا
عمیه و آله و سیمم و ببیت عنیه ایرورة، ترتّیب 
و الارتداد عمى نقض الإسلام بإنکارٍ، أو جحیودٍ، أ

.، أو عنادشکّنفاقٍ، أو 
۴18: ، ص۴؛   (الحدیثة-ط )كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء 


